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 و هنر عرفان  و  صدر انشراح ترابط

 و ملاصدرا سیناابن  ةدر اندیش
 

 1نفیسه مصطفوی 

 

 

 چکیده 
مقام عرفانی  معرفتی  بینشاز  است که    دیگرانبا    فرد  ارتباط  ةنحو  برای تنظیم  ه واسط  ةحلق   شرح صدر،   تأثیر   وی  و 

مبادی معرفتی انشراح صدر و ارتباط مراتب آن با مقامات    ، جایگاه صدر در قوای انسانی  تبیین انشراح صدر، .  پذیردمی
عشق    ة نقش هنر در توسع  ،عکسرهنر و ب  ة بررسی نقش انشراح صدر در توسع و نیز  و ملاصدرا   سیناابن از منظر    عرفانی

 و  قوه متخیله است همان صدر ، شهیر  حکیمنظر هر دو  هب بنا . است ئل محوری این پژوهش امساز  عفیف و انشراح صدر  
  ، با خلق  روییگشاده و  شرح صدر  سطح    تریننازل   .شودمی آغاز    هاکینه شرح صدر مراتبی دارد و مرتبه ابتدایی آن با زدودن  

و شهود    سوم  سفر آن، در انتهای    کمال  ة مرتبو  است  سکر و حزن    و   عزلتک شامل  وسلمیانی    مقاماتمربوط به برخی  
، کمال شرح صدر  ملاصدرا .کندتعبیر می «شرح صدر» به و ملاصدرا «قوه ةسع» از آن به  سیناابن که    استحق در خلق 

نظر هر دو فیلسوف، آموختن علم و هنر، از عوامل اعدادی    بر  بنا  .کندمعرفی می  در سفر چهارماز خلق  دستگیری    ةلازم   را
 بنبرتلطیف نفس است.    أمنشمعبری برای عشق حقیقی و  و عشق عفیف    استعفیف  برای ظرافت طبع و بروز عشق  

 .ستا   علم و هنرتعلیم تسهیل انشراح صدر استاد و  منشأ ، ، عشق عفیفحکمت متعالیه
 

 هاهواژکلید
 هنر ملاصدرا، متخیله، عرفان،  صدر،  انشراح ، سیناابن 
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 بیان مسئله
به تفسیر برخی از آیات الهی    فلسفیبراساس مبانی  که    هستند  دو فیلسوف مسلمانیو ملاصدرا    سیناابن
و تطبیق آن   »صدر«تبیین  ةدربار  . آنها های منتخب هر دو حکیم استاز سورهسوره ناس، پردازند. می

 کهارد  د1قرآنی   ةریش  «صدرشرح  »   رسند.می  مشابهیو به نتایج    دارندفلسفی    تأملاتیبا قوای ادراکی  
  اما است،    کار نبردهه  شرح صدر را باصطلاح    سیناابن  اند.به تبیین آن پرداخته   نیز  مفسران و فلاسفه

عربی در حکمت متعالیه و عرفان ابن   کمال شرح صدر  مطابق با   آناثرات بیان  و   قوه«  ةسع»اصطلاح  
شرح  .  داده استاختصاص  مقامات عارفان  بیان  یک نمط را به  ،  تنبیهات  و  اشارات  در  سیناابن  .است

اما همین اندک   ،گیردمی  حجم اندکی را دربر  یبه لحاظ کم    سیناابندر الهیات    احوال و مقامات عارفان

بداعت،   لحاظ  عرفا  موردتوجه به  و  گرفته   فلاسفه   بشّ  هشّ  العارف»  معروف  عبارتاست.    قرار 

بار نخستینرا  بودن عارف  خندانو بسیار    برخوردخوش   ،رو گشاده به معنای    ،(365ص  ،1381  ،سیناابن )«امبسّ

  ، هـ1403  طوسی،)کردرا جلب  ملاصدرا    ازجملهفلاسفه  حکما و  از    رخیتوجه ب  و  ساختمطرح    سیناابن

و گشاده   ارتباط  .(163ص  ،1371  خمینی،  موسوی  ؛190ص  ، 7ج   ، 1368  ملاصدرا،  ؛ 391ص   ،3ج رویی 
 .تاس مقاله  این  یهاپرسش از کثرت در وحدت شهود  همچنین و صدر شرح  با  برخوردی با خلقخوش 
که برای عارف واصل   داندمیبرخوردی با خلق خدا  خوش و    روییخوش را  قوه    ةسع  ةنتیج  سیناابن

  واسطة به ]بریده و[ به حق مشغول است و یا    چیزی  هر»در هنگام وصول یا از    :گوید. او میمقدور است 
روترین گشاده قوه در دو جانب ]حق و خلق[ و هنگام انصراف در لباس کرامت، با بهجت خویش  ة  سع

 .(365ص  ،1381 ،سیناابن)خداست«  ةآفرید
هنگام   و معتقد است  دکنح صدر را شدت انبساط با خلق معرفی میشرکمال    سینا،بسان ابن  ملاصدرا

 روترین از گشاده  ،در خلق  جلال الهی  ةمطالعبا    عارفان  الهی،  نور  استوای  واسطةبه   ،وصول و انشراح صدر
ارتباط انشراح صدر و سعه   .(190ص  ،7ج   ،1368  ،ملاصدرا)و مسرورترین خلایق هستند  ترینخلقخوش و  

 ، محور بررسی این تحقیق است. ایشانبا خلق و مطالعه جلال الهی در  روییقوه با گشاده 
خیال    ةقوجذب    در  مؤثراملی  وهای پاک و اشعار پندآموز را عنغمه  و  موسیقی  ،در میان هنرها  سیناابن

صیرورت و رشد   ةلازمناطقه  خیال و وهم به نفس    ةقو  انجذابداند.  ر قدسی میوو وهم به سوی ام

 
  كذََلِكَيُرِدْ أَنْ يُضِلََّهُ يَجْعَلْ صدَْرَهُ ضَيَِّقًا حَرَجًا كأََنََّمَا يَصََّعََّدُ فِي السََّمَاءِ    وَمَنْفَمَنْ يُرِدِ اللََّهُ أَنْ يَهدِْيَهُ يَشْرَحْ صدَْرَهُ لِلْإِسْلَامِ   ـ  1

 ( 125) انعام /الََّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ  عَلَى الرَِّجْسَ اللََّهُ يَجْعلَُ
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این قابلیت را دارد   فس حیوانی،سمت ن خیال و وهم به    ةقوانجذاب    ،متعالی انسانیت است و برعکس
 . سازدرا معکوس  نفسرکت ح و کندتبدیل به خناس متخیله را ، قوه سیناابن که به تعبیر 

ذوق استحسانی و عواطف و تحریک    معانی قدسی  و محاکات خیالیِ  برانگیزتخیل ابزار    مثابهبه هنر  
ماده  از سویی عرفان،  باشد.    در صور استحسانی  انتقال معارف قدسیابزار    انسانی این ظرفیت را دارد که

ت نیست که حکم . بیکندمی  تبدیلرا به هنری جاودان و فاخر    و آن  سازدو محتوای هنر را غنی می
  مند بهره هم  زبان شعر و هنر  برای بیان اشارات عرفانی از    و ملاصدرا  سیناابن   ازجمله  بسیاری از عرفا 

خدمت    ترینمهم توان  می  بنابراین؛  شعر باعث شهرت کلام است  آهنگ، وزن و  سیناابن اند. به تعبیر  شده
 دانست. اشارات عرفانی از سطح خواص به سطح میانی جامعه ة اشاعا هنر به عرفان ر

 مسائل این تحقیق بدین قرارند:

 چیست؟ صدر انشراح و صدر معنای .۱

 چیست؟ کثرت در وحدت یتؤر و بالحق بقای و خلق با  روییخوش  با صدر انشراح ارتباط .۲

 ؟ستا نحو چه به عرفانی احوالات و مقامات در صدر شرح مراتب .۳

 چیست؟ عارف برای صدر انشراح ضرورت .۴

 ؟است برقرار ارتباط هنرها و علوم گسترش  و صدر انشراح میان چگونه .۵

 

 ة پژوهش پیشین
و   سیناابن   ای با عنوان »مقامات عرفانی در اندیشةاما مقاله  ،نشدیافت  تحقیقی  انشراح صدر،    دربارة

  انقلاب  و  استیفازو    توغل   و  خلسه  ة گاننه به مراحل  نگاشته شده است که    (1395  شکر،  و   کوهی)سهروردی«
طی  خود آنها را  اراده و ریاضت    باسالک  که    کندمیتردد و وصول اشاره    و  تعریج  و  مشیت  و  تغلغل  و

 . ندکمی
 

   پژوهشضرورت 
این عطیه  کند و  معرفی می(  1/انشراح)  شرح صدر، موهبتی الهی است که خداوند آن را در سوره انشراح 

رح صدر لازمه هدایت و ضیق صدر لازمه ضلالت  دیگری، شدر آیات  .  کندیادآوری می  رسولش  ایبررا  
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اهمیت آن برای رسول گرامی  ذکر  بخصوص  و  بیان انشراح صدر در قرآن کریم    .1معرفی شده است
انشراح صدر با مقامات عرفانی پیوند عمیقی  . کندمی آن را مضاعف  ةضرورت تحقیق دربار( اسلام)ص

 در وضوح مراتب انشراح صدر حائز اهمیت است.  که تبیین این ارتباط دارد
 

 فهومی  م تعاریف
صدر و معنای  برای تبیین انشراح صدر، لازم است که  شرح صدر است و    ،تحقیقمفهوم محوری این  

صدر در سوره ناس محل وسوسه شیطان معرفی شده   .جایگاه آن در میان قوای انسانی تبیین شود
 سینا،ابن )داندمی محل وسوسه است، قوه متخیله که  ، صدر را در تفسیر سوره ناس  سیناابن .(5ناس/)است

انسان به  کهدرصورتی ؛داشتن نفس به خود استمشغولصورتگری و  ،تخیل ةقوکار . (33 هـ، ص1425
، قوه خیال در شودصرف تدبیر بدن و امور مادی    جانب عالم طبیعت رو کند و تمام همت و اشتغالش

 گیرد.خدمت نفس حیوانی قرار می
  ، ملاصدرا)که مدرک جزئیات است  داندمی ای از نفس حیوانی  مرتبه  ، صدر راسیناابن   مانندملاصدرا  

و تزیین مشتهیات   تلبیس وهمی  ة واسطبهاغوای شیطان را    با این تفاوت که ملاصدرا،؛  (118ص   ،1360
 . (361ص  ،1354 ،ملاصدرا)دانددر نفس حیوانی می بدن

متخیله را قوه ترکیب و تفصیل   سیناابن قوه متخیله و متوهمه هر دو از قوای نفس حیوانی هستند.  
  خیال  تصرف  .(22ص   ،1383  ،سیناابن )داندمیصور و معانی و قوه وهم را مدرک معانی نامحسوس جزئی  

از حس و معانی   مأخوذصور    ةتجزیو  ترکیب    ،متخیلهقوه    وظیفة.  قوه متخیله نام دارد  ،تحت قوه وهم
به    برد،به کار    را  آن  عقل  اگر  .کندمیصور را با معانی ترکیب و تجزیه    . این قوه،مدرک با وهم است

این تعریف از    .(240ص  ،1381  ،سیناابن )اش نامندمتخیلهبرد،  به کار  را    مفک ره گویند و اگر وهم آنآن  
  ، 1380سهروردی،) در فلسفه اشراق    عینا    ،(97ـ96ص  ،1383  ،سیناابن ر.ک:  )سیناابن در آثار  مفکره و متخیله  

و به همین جهت تلبیس    تکرار شده است(  214ص  ، 8ج  ،1368  ،ملاصدرا)حکمت متعالیه  و  (132ـ131ص   ،4ج
تحت قوه    ،است و قوه متخیله  پذیر جمع(  نظر ملاصدرااز)وهم  و تلبیس در  (سیناابن نظر  از)در متخیله

 پردازد. وهم به ترکیب و تجزیه صور و معانی جزئی می
یافتن ارتباط انشراح    .(140ص  ،9ج   ،1368  ،ملاصدرا)داندمی، شرح صدر را غایت حکمت عملی  ملاصدرا

   .ادامه تحقیق است مندو حکمت عملی نیاز مشاهده حق در خلق و روییگشاده صدر با 

 
  كذََلِكَ   السََّمَاءِ  فِي  يَصََّعََّدُ  كَأنَََّمَا  حَرَجًا  ضَيَِّقًا   صدَْرَهُ  يَجْعَلْ  يُضِلََّهُ  أَنْ  يُرِدْ  وَمَنْفَمَنْ يُرِدِ اللََّهُ أَنْ يَهدِْيَهُ يَشْرَحْ صدَْرَهُ لِلْإِسْلَامِ  ـ  1

 (125)انعام /يُؤْمِنُونَ لَا  الََّذِينَ  عَلَى الرَِّجْسَ اللََّهُ يَجْعلَُ
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 عنوانبه  ،ملاصدرا از هنر  .شودپرداخته می  تعریف هنر  به،  از بیان ارتباط انشراح صدر با هنر  پیش
و شعر لطیف موزون، موسیقی پاک، داستان، حکایات غریب    کندمیلطیفه یا صنایع دقیقه تعبیر   صنایع

غایت عشق موجود  »نویسد:  و می  شماردبرمیکمالات نفسانی    عنوانبهاقسام هنر و  گری را از  روایتو  
کردن نوجوانان و تربیت کودکان و تهذیب ایشان و تعلیم ادبدر ظرفا و صاحبان لطافت طبع، همان  

  و  موزونو    لطیف  اشعار  حمید و  آداب   و   دقیق  و صنایع  ،هندسه  و  بیان  و  لغت  و  مانند نحو   ،علوم جزئی
از همگی    کهاست    ،شدهروایات  احادیث  و  غریب  حکایات  و  اخبار  و  قصص   تعلیم  و  پاک  هاینغمه

 .(173ص ،7ج  ،1368  ملاصدرا،) «درون می شماربه نفسانی  کمالات
درابا توجه به مواردی که   ام برای   صـ نایعهنر یا  اقسـ مارد، میلطیف برمی  صـ تنباط شـ توان چنین اسـ

ه  کرد ــهآن را از    کـ اری و آهنگریپیشـ د نجـ اننـ ان جزو    ،وری و فنونی مـ ــتـ اسـ ان بـ دن یونـ ه در تمـ کـ
ه ارت)1تخنـ ای  مهـ د( بودهـ دی دارای قواعـ ــت  هتولیـ اری را از موارد  مجزا می  ،اسـ د. وی معمـ  هنر کنـ
کاربرد قید طیب و   .(350ص  ،1360  ملاصــدرا،)کندمیاز آن یاد  علوم مهندســی  ردیف  در و شــمارد  برنمی

حکمت متعالیه، اثر زیبا چنانچه در صــورت یا دهد در پاک برای موســیقی )النغمات الطیبه( نشــان می
کید  أتبیشـتر  له وقتی  که عین زشـتی و فضـاحت اسـت. این مسـ ماده از رذایل پاک نباشـد، هنر نیسـت؛ بل

 .(184، ص  1399مصـطفوی، )شـودهای کمال نفسـانی هنرمند معرفی مییکی از شـاخصـه ،شـود که هنرمی
یطان با هنرمند می تهجن را خلق کند که مبعد از حق تواند مجرای فعل شـ ور مسـ د و صـ م بعید باشـ اسـ

تواند عرش الرحمن یا فرش الشـیطان شـود. اگر قلب هنرمند، محل وسـوسـه شـیطان  باشـد. قلب می
  .(196، 1384)مددپور، باشد، اثرش ضدهنر است

 

 صدر مقامات عرفانی و ارتباط آن با انشراح 

صور و معانی جزئی و    و  است  )تحت تصرف واهمه(قوه متخیلههمان  و ملاصدرا، صدر    سیناابننظر  از
انشراح صدر اختلاف درجات و   بنابر   است.  مؤثر  با خلق  روییخوش و    مبانی معرفتی در گشودگی و 

 ت. مواجهه سالک با خلق متفاوت اس  ةنحومقامات عرفانی، 
است. برخی    معرفی شده  گوناگون  انحایبه    ،اجمالبراساس تفصیل و  قامات عرفانی، نزد عرفا  م

 ه است؛ شمردخواجه عبداله انصاری که منازل صدگانه را بر  :مانند  ؛اندمراتب و مقامات پرداخته  تفصیلبه
که  ملاصدرا    سخن گفته یا  هفت شهر عشق  که از  عطار  :مانند  ؛اندکردهلی را بیان  کقامات  منیز    ایعده

ر  د. پردازدمیدر نمط نهم مقامات عرفانی    به کلیاتی از  هم  سیناابن.  را بیان کرده است  چهارگانه  اسفار

 
1- Techne( یونان باستان : τέχνη )  
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با  تعبیر  کند که ارتباط این دو  قدر تعبیر می  ر  ساز تعبیر وصول به حق و علم به    سیناابنمقام ولایت،  
 مراتب ولایت از منصوصات امام خمینی استخراج شده است. 

 

 ریاضت .۱
سالک پس   .(359ص   ،1381  ،سیناابن)داندمیعزم جدی    ورا اراده  سلوک عرفانی  منزل    نخستین  سیناابن
حق.الف:  شودمی  انجام  هدف  سه  با  ریاضت  این  و  است  ریاضت  نیازمند  اراده،  از غیر  ؛  دورساختن 

  . (360ـ359ص  ، 1381  سینا،ابن )سرتلطیف  ج.  ؛ساختن نفس اماره با جذب تخیل و وهم به امور قدسیتابعب.
انجام ریاضت برای دورساختن غیر حق اشاره بدان دارد که سالک در بدو سلوک، خلق را غیر از حق 

هدف دوم ریاضت که جذب   دوری از خلق است و این مقام با شرح صدر منافات دارد.  درصددبیند و  می
به وجود    )فراشد(در سلوک و صیرورتباطنی  قوه تخیل و وهم به امور قدسی است؛ ناظر به نقش قوای  

 ؛ شودمیاین قوه خناس    ،هرگاه قوه متخیله را به اشتغال به ماده و علاقه به آن جذب کنی  حق انی است.
جهت خناس مینه و به  کندمید( جذب  )برخلاف رشعکسبهکند و انسانیت را  حرکت می  عکسبهیعنی  

، در مریضی .داردنفس را مشغول می ،تخیل با صورتگری مداوم .(33ص  ،هـ1425 ،سیناابن )شودنامیده می
به تخیل  .دیابمی  تقلیلشواغل حسی    ، شود و در خوابتخیل سست می اشتغال  از    ، و حواس   نفس 

 .(380ص ،1381 ،سیناابن ) دپذیرنقش میو از غیب  شودخلاص و به جانب اعلی جذب می 
دهی به تخیل برای جهتنفس و  قوت ملاصدرا علاوه بر خواب و مریضی عوامل دیگری را برای  

امور قدسی   پراکنده و    :؛ عواملی چونشماردبرمیادراک  امور  به  اشتغال  )معطوف  همت  جمعیتعدم 
عزل سایر   (،که در اینجا غایت، شهود امور قدسی است  غایتی خاصبه سمت    هم تساختن اراده و  
 قدسی   امرامداد    ،سستی و ضعف قوای بدن)در مریضی یا جنون(  ،در خواب یا اغما  عالیتقوای بدنی از ف

اولیا(،   و  انبیا  به)برای  م  پرداختن  را  و تاموری که حواس  کاهنان  مورد  مدهوش خود کند)در  حیر و 
  ، 1368  ملاصدرا،) تجارت و بیع مانع تذکر عالم آخرت نشود  کهطوریبه نگرش حقیرانه به دنیا    ،ساحران(

 . (178 ـ177ص ،9ج 
ملائکه   و  ذاکر خداوندو  را خسته کند    و قوای حیوانی  بدن  بتواندتا  است    هاییریاضتسالک، نیازمند  

التفات به تسلط نفس بر بدن و    ملکه  ریاضت(  هایروش یکی از    مثابةبه)عبادت  ةفاید.  شودعالم    و
از   کههنگامی  ،منز هعرفای  سینا،  از نظر ابن   .(446ص   ،1363  ،سیناابن )است   جهت حق و اعراض از باطل

به سوی عالم قدس و سعادت خلاصی یابند و    ،شونداز شواغل بازدارنده جدا    و  پیراسته  بدنی  آلودگی
 .(348ص ، 1381 ،سیناابن)دست خواهند آورده و لذت بزرگ را ب شوندمتنقش به کامل اعلا 
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و    کینهدارد، خواطر است و در میان خواطر،  یکی از عواملی که قوه تخیل را به خود مشغول می
دارد و عارف کسی است و ذهن و قلب را به خود مشغول می   داردسینه    تنگی  در  زیادی  تأثیر  کدورت

قدم    نخستین  ،جهتهمینبه و    اد الهی استمشغول به ذکر و یو  او خالی از یاد خلق    ةحافظکه ذاکره و  
سینا، . از منظر ابن استو نفی خواطر برای رسیدن به جمعیت خاطر    هاکینهزدودن    سلوک،  در ابتدای

از آن است که  تربزرگه نفس او ک  پوشی نکندچشم چراو  کندپوشی میچشمخطای دیگران از  عارف
بزند  ،دیگرانلغزش   او آسیب  به خاطر نمی  هاکینه  و  ؛به  نکند  و چگونه    سپاردرا  او    خاطرکه  چنین 

است به حق  اهل کشف،    .(366ص  ،1381  ،سیناابن)مشغول  باطنی  نزد  بغض    کینهصورت  های  شعلهو 
قلب   در  قلوب  .  استبرافروخته  در  که  آخرت  معصیت  قسیآتش  نفوس  با و  و  است  برافروخته  کار 

اینها نزد اهل   ةهمدشمنی و بغض است و  و کینه و حسد و ، منبعث از خشمکندمیهایش عذاب شعله
 متعلق به   اکنونهم  های پنهانی است کهشعله  ها وآتششود،  گفته می  1صوریکشف که بدان کشف  

ارتکاب   آن در    و  است  مانند آینه   ، نفسعلاوه،  ه ب  .(297ص  ،6ج ،1368 ،ملاصدرا)است  ارنفوس اشقیا و فج 
نفس      ةکدورت و زنگار بر صفح  باعث  ،هاکینهازجمله    و    شهوات و خبائثاز  پیروی    ،معاصی و فسوق

، انشراح صدر در  بنابراین  ؛(90ص،  1381،  ملاصدرا)نحو کامل استبهعلوی  حقایق    انعکاس تصویر  عدم    و
 . ها استکینهی، همراه با زدودن یابتدا ةمرتب

 

 مقام عزلت  .۲
بلکه   ،بماندامان    خلق در  شراز    سالک  ست کهنیبدان جهت    ،که از مراحل سلوک است  از خلق  عزلت

بیند و در مقام  او در امان باشند؛ زیرا سالک خلق را بهتر از خود می  شر با این هدف است که خلق از  
اعتقاد کند کی بدین عزلت  )که(کی است آنت اختیار کرد  »بنده چون عزل. قشیری گوید: تواضع است

خلق که اول قسمت نتیجه   شر  خویش و قصد سلامت خویش نکند از  شر  از  خواهدمیسلامت خلق  
خردداشتن نفس او بود و دوم مزیت خویش دین بر خلق و هر که خویشتن حقیر دارد متواضع بود و  

 .(154 ـ153ص  ،1385 قشیری،) هرکه فضل خویش بیند بر دیگران متکبر بود«
از بعثت، از اختلاط با   پیش)ص(  اکرم  پیامبرت.  اس  نیایش  و  عبادت  تمهیدی برای  ،خلوت و عزلت

می خلوت  با خدایش  حراء  کوه  در  تفکر  و  عبادت  برای  و  بود  هراسان   ،7ج   ، 1368  ، ملاصدرا)کردخلق 

 مقابل انشراح صدر است. در مقام فرار از خلق است و  ،عزلت .(190ص
 

اهل کشف در مکاشفه    حاصل آید ودر عالم مثال  و  گانه  کشفی ست که با حواس باطنی پنج  )در مقابل کشف معنوی(کشف صوری  ـ1
)قیصری،  ندنکد یا جسمی مثالی را لمس مینکن ای را استنشاق مید یا رایحهنشنود یا صدایی را مینبینرا می  صوری  صوری، اشکال و

 ( 108- 109، ص 1375
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 اتصال به غیب   مرحله .۳
انواری از جانب حق برای سالک   نامیده میمیپس از تحمل ریاضت،  برق    .شوددرخشد که »برق« 

با مبادی علوی و  نخستین الهی  اتصال  به خاموشی سریع    و  ای دارددرخشش جهنده  کهاست    انوار 
سالک با اراده و ریاضت به حدی  سینا معتقد است  ابن  را »اوقات« گویند.  آنگراید و زمان ورود  می
مانند برق ضعیفی است که   ،و این نور  شودمیر حق مطلع  ااز انو  ،بخشلذتهای  خلسهدر    رسد کهمی
برق  .(360ص ،1381 ،سیناابن)گراید و نزد عرفا موسوم به اوقات استدرخشد و سپس به خاموشی میمی

و شوق   است  اوایل سلوک  در  بنده  امیدواری  می  ة ادامموجب  زیاد  او  در  را    ،ـه 1417  ،انصاری)کندراه 
 .(109ص

و از نور  د شومیبیشتر و میزان درخشش نور هم افزون  الهی  انوارزمان درخشش به برکت ریاضت، 
از دید   شود.می  ترعمیق  حاصل از ادراک آن نیز و بهجت    و لذت  شودمیومیض به نور شهاب مبدل  

و امر گذرا،   شودمیرساند که وقت او مبدل به سکینه و آرامش  را به جایی می  عارفریاضت  سینا،  ابن
 .(361ص ،1381 ،سیناابن )شودمی تبدیلف به شهاب روشن و یک تابش ضعی شودمینوس أم و مألوف

  دریابد، خواهد این مراتب را  میکسی که    .است  و معاینه   مشاهده  ،از اطلاع بر انوار الهی  مراحل بعد
ن به معاینه باشد نه از شنوندگان و از واصلا   ،نه اهل گفتارد  شوتدریج پیش رود تا از اهل مشاهده  بهباید  

 . (364ص  ،1381 ،سیناابن )اثر

از عزلت تام و عبادت  و  خلوت  و  سالک پس  بر طهارت  مواظبت  از    ،محاسبهمراقبه و  و    ،ذکر و 
اعر از محبتض میامشاغل حسی  قلب  و  به حق    شودمیآسوده    آن)شواغل حسی(  کند  باطنش  و 

او را از نفسش غافل    و این حالات  شودمیشوق و هیمان ظاهر    و  وله   و  سکر  و  و وجد  شودمیمتوجه  
ه برایش محقق فمعاینه و مکاش  و  کند و مشاهده ده میهو انوار غیبی را مشا  یسرو حقایق    کندمی
 .(277ص ،1354 ، ملاصدرا)دشومی

جبروت و لاهوت   و  مراتب ملکوت  ةمعاینبرق تا  انوار    ةمشاهداز بدو    ،مراحل اتصال با مبادی علوی
فراغت از شواغل حسی و کثرات است و در این مراحل، سالک در صورت توجه باطنی به حق و  همگی  

بیان    ةتعبیری درباربغدادی،  از جنید    به نقل  ملاصدرا  .با خلق داردرا  کمترین اختلاط   کثرت خلوت 
»از جنید پرسیده شد که  نویسد: . او میدهدرا با سفر اول از خلق به سوی حق تطبیق می و آن کندمی

افتد،  نگاهش می  کههنگامیکثرت خلوت و قلت اختلاط.    و  دوام فکرتعلامت محب چیست؟ گفت  
نمی می  کههنگامی  ؛بینددرحقیقت  می  کههنگامی؛  شنودنمیشود،  خطاب  نمیسخن  فهمد؛  گوید، 

می  کههنگامی نمیمصیبت  محزون  می  کههنگامی  ؛شودبیند،  در موفق  و  نیست  فرحناک  شود، 
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جنید گفته ابتدای سلوک   آنچه  کند...لوت و جلوت با او مناجات مینگرد و در خبه خدا می  هایشخلوت
 .(190ص ،7ج   ،1368 ،ملاصدرا) در سفر از خلق به سوی حق است«

ست از طراوت مشاهده ا  سکر، مستی روح»  ،به تعبیر روزبهان بقلی  همراه با سکر است.گاهی    شهود
  سالک به ترک   ،مقام سکر در .(552، ص1374 ،شیرازی بقلی) شراب محبت و طیب خطاب و انوار قدم« و

 . رسدمی عقل

 آن چنین عقلی در این عالم که دید   عقلی کشید عقل ما را سوی بی    
 .(131، ص1381 ملاصدرا،)کارچهبندگی را با خداوندی     ی آورد بارــــــعقل ما دیوانگ    

عارف سینا، »و به تعبیر ابن   کندساقط می و تکلیف شرعی را    کندمیشدت جذبه و سکر، عقل را زائل  
 ،چیزی هر( و از تعالیحقآن صیرورت داشته)در حرکت به سوی  ةوسیل بهگاهی از چیزی)شریعت( که 

تکلیف برای کسی   کهد و او در حکم کسی است که تکلیفی ندارد و چگونه ]مکلف باشد[ شوغافل می
در حالت سکر،    سالک،  سیناابن نظر    به   ابن  .(367ـ366ص  ،1381  ،سیناابن ) «  است که تکلیف را تعقل کند

انتظار انشراح   و در چنین حالتی  نیستمبانی عرفی و شرعی  ملتزم به  کند و  یو شرع را نم  ملاحظه خلق
 ست. ا جاهصدر از او ناب

 

 عشق مقام  .٤
عشق حقیقی، عشق به خداوند    ؛شودعشق به دو قسم حقیقی و مجازی تقسیم میدر حکمت متعالیه،  
به دو قسم عشق حیوانی   خود  . عشق مجازیستا  و عشق مجازی عشق به غیر خدا  و صفات و افعال او

لذت حیوانی و اقتضای نفس    و  عشق حیوانی ناشی از شهوت غریزی  ؛دشومی   تقسیمو عشق نفسانی  
است و در اکثر اوقات منجر به    توأمان اماره است که با اعجاب زیاد در برابر زیبایی جسمی معشوق  

شود، اما عشق نفسانی، اقتضای لطافت روحی و مشاکله نفسانی عاشق با معشوق است و این  می  فجور
 .(174ص ،7ج  ،1368  ،ملاصدرا)به حیا و عفت است و به همین لحاظ عشق عفیف نام دارد مأخوذعشق 
حیوانی به اعتبار لذت  چنانچهاما عشق صور مستحسنه را   ،ندارد  بندی روشنیتقسیمچنین  سیناابن

و اولی را مستحق   کردهاز عشقی که به اعتبار عقلی و مخصوص ظرفا و اهل فتوت باشد جدا    ،باشد
 نزد  ینفسان  عشق  و  یوانیح  عشق  مشابه تقسیم  میتقس  نیا  .(76ص  ،ه ـ1425  ،نایسابن )دانسته استملامت  
 . ست ا ملاصدرا
ای برای وسیله  ،عقلانی و وجه تجردی باشددوستی صور مستحسنه به اعتبار  اگر  ،  سیناابن  ازنظر

این بدان جهت است که بین  و    اتصال به معشوق حقیقی و تشبه عقول مفارق و نفوس فلکی است
پیامبر    در روایتی ازو    طبیعت و سیرت خوب استة  نشان  ورت خوب،و ص  استصورت و سیرت ارتباط  
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  که   دهدنشان می  . این حدیث1«بجویید   را نزد زیبارویان  هایتانخواستهو    حوائج»  :آمده است (  )صاکرم
 باطنی  زیباییو    بر اعتدال   لتدلا   ظاهری  و حسن  و اعتدال   است  سیرت  حسن   ةنتیج  ،صورت  حسن
 حسببهاند، این قبح صورت، ذاتی و  و سیرت  شمایل  حسن  دارای  رو،زشت   هایانسان . اگر برخی  دارد
  اکتساب در اثر   و  عادت اثر  در  آنان  و معاشرت  مشرب   حسن   و یا اینکه  است  عارضی  بلکه  ؛نیست  طبع

  : است  دو عامل  معلول  احتمالا   هم  این  که  اندسیرتزشت  ،گاهی افراد زیبارو  .است  بوده  نیکان  با  لاطاخت
  و پسندیده   خوب  ،و فطرت   خلقت  برحسب  بلکه  است،  آنها نداشته  در ذات  خلیتمد   سیرت  یا قباحت

 تأثیر سوء گذارده   در آنان   با بدان  نشینیهمیا اینکه    ؛اند، بدخو شدهدر طبع  عوارضی  ةواسطبه   اما  ،اندبوده 
که   شودمیارتباط صورت و سیرت معشوق باعث    .(76ص  ،هـ1425  ،سیناابن)تاس  آنها شده   ثانوی  و عادت

  ة سلطشمائل معشوق بدون  آنمنشأ  که   ، عشق عفیف. باشد مؤثر عشق عفیف، در لطافت نفس عاشق 
 .(360ص  ،1381 ،سیناابن )است سرباعث تلطیف  ،شهوت است

را از    پذیرد و آنمی  و اتصال به عشق حقیقی  عشق را در رق ت قلب  تأثیر،  سیناابن  مانندملاصدرا  
مشایخ در ابتدای   ةتوصیو مورد سفارش و  دریافت امور شریف    جهته برای تقویت نفس  عوامل معد 

کند »و )عشق عفیف( قلب را رقیق و ذهن را با ذکاوت میگوید:  و می  کندمعرفی میسلوک به مریدان  
جهت مشایخ در ابتدای سلوک مریدان را به همینبهکند و و نفس را برای ادراک امور شریف آماده می

  کند می ، یقین  است  که از خواب غفلت بیدار شدهانسانی    .(174، ص7ج  ،1368،  ملاصدرا)کنند«امر میعشق  
  های لذتست و  ا  آنها  مبدأسیرت و صورت زیبا محبوس در یک فرد نیست و مرتسم در جواهر عقلی    که

  این   .(80ص   ،2ج   ، 1368  ، ملاصدرا)داندهایی از انوار روحانی می فضایل عقلی و خیال  جسمی را تصاویری از
محبت صور ملیح به اعتبار عقلی،  »:  گویدمی   که   کنید  مقایسه   سیناابناین عبارت    با  را  ملاصدرا  سخن
اول    مؤثر به    تأثیررفعت و زیادت در خیریت است به لحاظ آنکه در    ةوسیلکه توضیح دادیم،  طور همان

بنابراین  ؛  (76ص  ،هـ1425  ،سیناابن )  تر است«شبیه  ،است و به امور عالی شریف  ترنزدیک و معشوق محض  
با این تفاوت که جواهر عقلی، عاشق    ؛داندمیشق  در ع  و امور عالی  عقول   شبیهعفیف را  ، عشق  سیناابن

باری را    ،ملاصدرا.  تعالی هستند ذات  عفیف    ،7ج   ،  1368  ،ملاصدرا)داندمیبه سمت حقیقت    پلیعشق 

عشق حقیقی    کهآورد  عشق عفیف این امکان را فراهم میملاصدرا معتقد است  عبارتی،  به  ؛(175ص
  ما  در» ست:اطریق عام برای وصول  ومراتب بالای سلوک نیل به  ةلازمعشق حقیقی، تجربه شود و 

 . (7ص ،4ج تا،بی عربی،ابن ) «است محب آنکه مگر نیست؛[ عارفی]

 
 . (394، ص 2ج  ، 1362 ، صدوق) الْوُجُوهِ« حِسَانِ عِندَْ الْخَيْرَ اطْلُبُوا»ـ 1
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 شدت   و  اهمیت  میزان  لحاظ  به   را  مرتبه  سومین   حقیقی انسانها  عشق  سینا و ملاصدرا،بنابرنظر ابن
که عاشق خود است و با ادراک   الوجود استواجبعشق، مخصوص ذات    ةمرتبنخستین    .دارد  لذت

. جواهر است  الوجودواجب  به  عشق جواهر عقلی  ةمرتب،  دوم  ةمرتب  ؛بالاترین ابتهاج را داردذات خود،  
فلکی س  در نفو  ،سوم عشق حقیقی   ةمرتب  ؛ دارندبالاترین لذت عقلی را    مبدء خود،  با ادراک زیباییعقلی  

ی  اما این لذت اعلا (153 ـ152ص  ،1354 ،ملاصدرا ؛351ـ350ص ،1381 ،سیناابن )و نفوس ناطقه انسانی است
،  نینجامدوصول و فنای در معشوق    ةمرحلکه محرک سالک به سمت مقصد توحید است تا به  عشق  

عاشقان مشتاق است و    ةمرتب،  مرتبه   دوپس از این  »سینا معتقد است:  ابن .  با اذیت و رنج است  توأم
برای گروهی   اندمشتاق که    جهتازآن برند و  رسند و لذت میبه چیزی می  ،نداکه عاشق  جهتازآن آنان  

( است، اذیتی لذیذ است و این  تعالیحق)  او  ةناحیاذیت از    کهازآنجاییوجود دارد و    هاییاذیتاز آنها  
  بسا چه به اذیت خارش و دغدغه)نگرانی( تشبیه کرد و    توانمیرا با تمثیلی دور    )همراه با لذت(  اذیت

 .(351ص ،1381 ،سیناابن )« که رنج خارش و دغدغه چیز دوری از آن شوق را به نظر آورد
لذت   :کندعشق چنین بیان می  ةتجربدغدغه و خارش در    ةواژملاصدرا در تبیین علت استفاده از  

با درد است و     ،1382  ،ملاصدرا)کرده استرا به خارش تشبیه    آن  سیناابن  ،جهتهمینبه عشق همراه 

  حکیم   نفس. وقتی کردمشاهده  نیز در آثار افلاطون توانمیاین احساس خارش در عاشق را  .(179ص
افلاطون خارش روییدن بال پرواز   شود،شوق به پرواز در او تازه می،  کندمی  برخورد  و امور زیبا  زیبایی  اب

»اشعة زیبایی که هنگام نظر  نویسد:  او می  کند.را به خارش لثه کودک برای درآمدن دندان تشبیه می
 وپر بالآورد که نیروی رویش  گرما و رطوبتی با خود می  ،یابدمی  بر معشوق از راه چشم در وجودش راه

شوند و ه زمانی بس دراز خشک و بسته بودند نرم و تر میک پروبال  هایرستنگاهانگیزد و  روح را برمی
آغازد و سراپای روح را  زدن میرستن و جوانه  پروبالرسد  سان به ریشة پرها میغذایی که بدین  بر اثر

مانند خارشی که کودکان    ؛آورد می  روی  او  بهسبب این رویش خارشی دردناک  گیرد. به پرهای تازه فرامی
ست، ا  از معشوق جدا افتاده و تنها  کههنگامیولی    ..در لثة دندان دارند.  هادندانین  هنگام درآمدن نخست

بازمیپرها دوباره خشک و بسته می   هایرستنگاه از رویش  پرها  پرها که  مانند و ریشهشوند و  های 
زندانی شدهبدین برمی  وجوش جنب  به  ،اندسان  و  رستنگاه  آیند  میدهانة  فشار  میها  و    ؛ کوبندآورند 
یاد    کههمینولی در این حال    ؛دشو می  تولیسمشود و ترس بر او  رو روح دچار سوزش و تپش میازاین

اما  ،گرددبازمی او بهیابد و شادمانی و آسودگی شود از ترس و شکنجه رهایی میزیبایی در او زنده می
  سازد« اند، این تناقض و تضاد مضطربش می آمیخته  هم  به چون ترس و شادمانی و شکنجه و آسودگی  

بسط  افلاطون    .( 1241ـ1240ص  ،3ج   ،1380  افلاطون،) و  قبض  حال  را  عاشق  و    یاحال  شادمانی  تضاد 
کند که همراه با  نزد معشوق است، گرما و هیجانی در خود احساس میعاشق    وقتی.  دشمارمیشکنجه  
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ترس و شکنجه    و  تپش  و  افتد، حالت سوزش می از معشوق جدا    کههنگامی شادی و انبساط است و  
 آید. میدوری بر او غالب 

های افلاطون است و این  نوشتهشبیه عبارت خارش و تپش در    سیناابن خارش و دغدغه در عبارت  
گودی چشم و تندی   و  لاغری جسم  و  بیداریشب  زمان فراق و قبض عاشق است.  مخصوص  ،حالت

نبض، علائمی است که ناشی از دوام فکر و تمرکز در صورت معشوق است و تمام قوای بدنی، مصروف  
  ، ملاصدرا) مالیخولیا شود  درنهایتقابلیت دارد که منجر به سودا و    بدترین حالتو در    شودمیمغز و دماغ  

  از   فراققرب و  ی است که مرتبط با  حالات و اوصاف متغیرعاشق،  حزن  وجد و    (.235ص  ،7ج  ،1368
غواشی بر   کههنگامی»  نویسد:. ملاصدرا میمعجزه عشق در تلطیف احساس استمعشوق است و این  

دهد دارای حزن و گریه است و این معجزه عشق است  میو حالت فراق او را آزار    کندمیسالک غلبه  
بهجت وجد و    .(174ص  ،7ج   ،1368  ،ملاصدرا)  «کندمیلطیف و دارای وجد و حزن    و  که نفس را شائق

سینا نیز ابن  او در دورشدن از این حالات است.  تأسف در شهود لمحات و انوار است و حیران و    عاشق
گویی همیشه   ،شودمی)وقتی( معارف پایدار برایش حاصل  »گوید:  کند و میبه همین مضمون اشاره می

  «دشومیسف  أمتبرد و وقتی از آن حال بیرون آمد، حیران و  ست و از بهجت آن بهره میا  همراه او
 .(361ص ،1381 ،سیناابن )

با انشراح صدر و گشادگی برخورد با خلق امری بدیهی    عشق حقیقی  ةتجربدر    احساس تغی ر  ارتباط  
ل خلق  ، دچار قبضی است که تحمو احتجاب از مشاهده فراقاست. سالک هنگام احساس حزن و غم 

تا   نیز نداردصداها را  ترینآهسته توان تحملسینا، و به قول ابن  گدازدفقط در سوز فراق میو  را ندارد
برکنده شده یا   او به سوی حق  سر رون و  داست که    زمانیو این    ،هبازدارندچه رسد به سایر شواغل  

 تنهانهسالک    حالات  .(365، ص1381)ابن سینا،  شود  حائل  ) میان او با عالم قدس(در درون سر ش   حجابی
که در حالت حزن، نیروی انسان کم  طورهماناست.    مؤثردر قدرت روحی او که در قدرت بدنی او هم  

، در حالت بسط و سرور عرفانی  شودمیشود و در حالت غضب و احساس رقابت نیرو و قدرت زیاد  می
الهی است  تأییدد و این قدرت به  شوحداکثری می  سالکقوای   اما این    ؛(374ص  ،1381  ،سیناابن )قوت 

فراقش نهایی عشق، وحدت است و عاشق، وصال و  ةمرحلحزن و قبض در مراتب میانی عشق است. 
، رسدورزد و کثرت به وحدت میبیند که به خودش عشق می کند و خود را معشوق میرا فراموش می

رد  یدن و رسیدن و نرسیدن و  شود و برایش دیدن)مکاشفات( و ندست که انیت سالک منتفی میا  اینجا
 .(51ص ،1ج  ،1397 پرور،سعادت )قبول پوشیده خواهد شد و

 حرکت  این  اگر»  رسیدن به مطلوب، همراه با بطلان طلب و بهجت دائم است:به تعبیر ابن سینا،  
 . (351ص  ،1381 ،سیناابن )دشومی محقق بهجت و شودمی باطل طلب انجامد، مطلوب رسیدن به



 

13 
 

مراحل    بنابراین،  ؛و مراتب فنا، مراتب ولایت است  ستفنای عاشق در معشوق ا  ،نهایت عشق حقیقی
 نهایی عشق، در مراتب ولایت مطرح است. 

 (353غزل ، 1387 حافظ،)دل، تا به بیابان فنا       نرود، در حرم دل، نشود خاص الخاصهسوخت عاشق
 

 ولایت  مقام .5
است و چنانچه  تعالیحقتجلیات فعلی  فنای فعلی سالک درمقام ، 1مرحلة ولایت   نخستینشرط احراز 

پوشد و این سالک در فنای فعلی به حالت تمکین برسد و از تلوین رهایی یابد، خلعت ولایت را می
فتح باب تجلیات اسمای فعلی، فتح قریب    .(40 ـ39ص   ،هـ1406  خمینی،موسوی  )منزل ولایت است  نخستین

است برای فتح تجلیات اسمای    ای این فنا، مقدمهنام دارد و نهایت آن فنای در اسمای فعلی است و  
اسمای صفاتی، سالک وارد مرحلة بالاتر یعنی فنای در    ةمشاهدپس از    .صفاتی که فتح مبین نام دارد

انتهای  به محو انانیت و انی ت عبد در منجر قهار«» وکه با ظهور اسم »واحد«   شوداسمای صفاتی می
به    .(591،  342ص  ،1373  ،همو)است  دوم  سفر با  سر  در سفر دوم، عارف   و   استعداد  تقدیر  ةمشاهدقدر 

استعدادها، ناشی   یابد که محدودیت و نقصان درظرفیت و سرنوشت خلائق در حضرت واحدیت درمی
ذات الهی است، پس همگی به   ة افاضواحدیت است و این تجلی نیز   حضرت درجلالی  ت  صفا   نتعیاز  

 . (105  ص ،1374 خمینی، موسوی( )78/نساء)«اللَّه  عِنْدِ مِنْ كُلٌّ قُلْ»گردد: خواست الهی برمی

 ة مشاهددر صورت    بیند وقدر، عارف همه را اهل رحمت می  سر  ةمشاهد  ةمرتبدر    ،سیناابناز نظر  
او از بابت نصیحت و    معروفامربهد و  شوچیره میبر او  غضب    جایبهمنکر، حالت شفقت و رحمت  

منکر   ةمشاهدبه دنبال تجسس و کسب خبر نیست و هنگام    . اوسرزنشاز جهت  نه    ،دلسوزی است
بر وی مستولی نمی بر وی دست می  ،شودخشم  او  بلکه رحمت  زیرا  را در عالمسر  دهد؛  قدَر   الهی 

می اگر  مشاهده  و  میمی  معروفامربه کند  امر  نصیحت  و  مدارا  با  با  کند  نه  و    سختگیریکند 
 . (365 ص ،1381 ،سیناابن )نکوهش

 : شمردبرمی  اوصاف رییس اول مدینه فاضله  دوازده  یکی از  تبیینر  شبیه عبارت فوق را دنیز  ملاصدرا  
غضب بر او عارض    ،منکر  ةمشاهدباشد و هنگام    مهربان   و  رئوفبا خلق خدا    باید  ،رییس اول مدینه

الهی در لوازم   سر شاهد    او چطور چنین نباشد که    ؛کند ننشود و حدود الهی را بدون تجسس، تعطیل  
 .(417ص ،1382 ،ملاصدرا)قدر است

 
  ولایت،  مراتب  بحث  در  جهتهمینبه  و  یافت  خمینی  امام  آثار  در   را   تبیین  ترینروشن  و  ترینمنظم  ولایت،   مراتب  تبیین  در  نویسندهـ  1
 . جست بهره ایشان منصوصات از
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به   بر اهل منکر چیست؟ سر  ارتباط علم  با رحمت  نظام    قدر  برای شناخت کل  در دیدگاه حکما، 
شناخت علت مستلزم شناخت معلول است و از برهان لم ی هستی باید به شناخت علت آن پرداخت و  
 ی تعال حقمعلول علم عنایی    ، عالمحکمت سینوی در    شود.برای احسنیت کل نظام هستی استفاده می

اعیان ثابته صور علمی حق در مرتبه  و  ( 298ص  ،1381،نایسابن )ستا به صور حوادث به ترتیب زمانی آنها
است، پس معلول)کل عالم هستی( به نیکوترین وجه ممکن    تام(  علت)علم عناییواحدیت است و چون  

 است. 
و زیبایی صنعت، منسوب به صانع آن است و جمال عالم،   است در حکمت متعالیه عالم، صنع باری

است الهی  به (182ص  ،7ج؛  227ص  ،1ج  ،1368  ،ملاصدرا)صورت جمال  نیز   ترتیب،این؛  در صنعت  نقص 
 پس عالم در کلیتش نقصی ندارد.  ،منسوب به نقص صانع است و چون صانع، کامل است

و کمالات و    العللعلتاز الهیات فلسفه مشائی و حکمت صدرایی به مباحث تمامیت    بسیاریبخش  
معتقد   سیناابنملاصدرا مانند  صفات او اختصاص دارد که حد  وسط در برهان احسنیت کل عالم است.

شر قلیل غلبه دارد و عدم ایجاد  عالم تضاد و کون و فساد است و خیر کثیر بر    ةلازم  ،است که شرور
عالم کثیر الخیر و قلیل الشر  اگر  عالم کون به خاطر شر اندک در آن، به معنای ترک خیر کثیر است و

  ، 7ج ،1368 ،ملاصدرا ؛421ص   ،1363  ،سیناابن)باز باید مبدأ آن را ایجاد کند؛ زیرا خیریتش راجح است  ،باشد

علم  چندان مرتبط با  است و    توجیه شرورتبیین احسنیت عالم و  در    های فلسفی اما اینها برهان  ؛(69ص
در مقام    د:کنتبیین می   چنینقدر و نگاه رحمت    سرارتباط علم به    دربارةامام خمینی    نیست.قدر    به سر 

یابد که نقصان در استعدادهای اعیان ثابته و ش ون گمراهی به لحاظ قدر درمی  سربه    فعاراسمیت،  
 خمینی،  موسوی)ظهور اسمای جلالی و یا تناکح اسمای جلالی با اسمای جمالی در حضرت واحدیت است

دیگر  ؛  (30ص  ،هـ1406 نصف  و  هدایت  متصدی  نصف ش ون حق،  است  معتقد  که  قیصری  برخلاف 
به    معتقد  1بر غضبامام خمینی به اقتضای سبق رحمت    .(589ص  ،1375  قیصری،)مترتب بر ضلالت است

که فیض  طوریبه   ؛(120ص  ، هـ1406  خمینی،  موسوی)غلبة اسمای هدایت بر ضلالت و جمال بر جلال است
گیرد و این یکی از مصادیق سبقت رحمت الهی ابتدا به اسمای جمال و سپس به اسمای جلال تعلق می

اوست  الهی بدین  تقدم    .(18، ص1384  خمینی،  موسوی)بر غضب  بر جلال  ست که  ا  معنااسمای جمال 
اند و بر آنها حکومت دارند و از و بنابراین محیط بر اسمای جلال  ترنزدیکاسمای جمال به افق غیب  

 مظاهر بیشتری در عالم برخوردارند.

 
 (. 57ص ، 1ج ، 1358 ، ی کاشان ضیف) غضبه« رحمته سبقت» : (ص ) يالنب  عن ـ1
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تجلی این اسم در قلوب اصحاب    تأثیر اسم »سلام« از اسمای جمالی مقدم بر اسمای جلالی است و  
ن را  او مظهر السلام مشاهده کند و دست تصرف خیانت خائن  دارالسلاممعرفت، آن است که »عالم را 

از جمال جمیل على الاطلاق کوتاه بیند؛ پس سر تا پاى خود و عالم را در اسم »الس لام« مستغرق بیند 

  ، محض  خيرٌ  الوجودُقول حکما را که گویند:    سرو    کامل از اسرار قدر دریابد...  یسر و در این مرحله  

خیر کثیر بر    ة غلباسمای جمال بر جلال نزد عرفا با    ةغلب  (.114ـ113ص  ،1373  خمینی،  موسوی)  دریابد«
 همسو و هماهنگ است.  و ملاصدرا سیناابنای همچون فلاسفه شر قلیل در عالم ماده نزد 

تکثر اسما و صفات الهی، حجاب نورانی و شرک خفی است و  یابد که  سلوک درمی  ةادامدر  سالک  
اسماء را    ةهمعارف کامل، در این مقام،    .(17ص  ،هـ1406  خمینی،  موسوی)عشق یکى آمد و بس«    ةقبل»

اسماء  ةهمبیند و بیند و در این مقام افضلیت و اشرفیتی میان اسمای الهی نمیتجلیات ذات احدی می

  شَرَفِكَ  كُلُّ» و  زیبایى تو زیباست ةهم؛ یعنی  «بَهِىٌّ بَهائِكَ كُلُّگوید: »بیند و مىرا شریف و زیبا می

و همگى، امواج دریاى است و هیچ اشرفیتى در میانه نبوده  ،شرف تو شریف است ةهم؛ یعنی «شَريفٌ 

  ، 1374  خمینی،  موسوی)انداند و همگى با ذاتو همه با هم متحد بوده   ه وجود تو و اشراقات نور ذات تو بود

ست و همگی  ا  هم زیباو مظاهر آن  جلالی  ت  صفایابد که  در این مرتبه از شهود و معرفت درمی  .(17ص

این همان   و  ،(105  ، ص1374  خمینی،  موسوی)  (78/نساء)«اللَّه  عِنْدِ  مِنْ  كُلٌّ  قُلْ به خواست الهی است: »

 .شودمیپندار حاصل  ةپردبا دریدن  در توحید اسمایی و است که رحمت بر خلق
 ،خمینی  موسوی)استکن تا که ببینم همه عالم نور    یارب این پرده پندار که در دیدة ماست    باز 

 .(52ص  ،1393

و متلبس به   کندبقای بالحق واصل  ةمرتبرا به سفر سوم و  ولی   ،پس از سفر دوم، اگر عنایت الهی 
 واسطةبه بیند و در عین کثرت به وحدت توجه دارد و  اش میخلق را با وجود حقانی  ،شودوجود حقانی  

و  افراد با خلایق است. در این حالت ظواهر دنیوی    روترینگشاده و    روترینخوش یت حق در خلق،  ؤر
و   روییخوش اهل رحمت و مستحق    و کند و همگی مظاهر حقبرای او فرقی نمی  فرادسن و شهرت ا
ابنانبساط هستند تواضع و    و بسیار خندان است، در  برخوردخوش   و  روگشاده   ،»عارفسینا،  . از نظر 

می محترم  بزرگسالان  همچون  را  خردسالان  مشهور  فروتنی  آدم  همچون  گمنام  با  شمارد، 
او به حق مسرور است و در هر چیزی   کهدرحالی  !نباشد  روگشاده ( است و چگونه  روییگشاده )منبسط

 ،سیناابن )ند که به باطل اشتغال دارند«  اکه همگان نزد او اهل رحمت  ،بیند و چگونه برابر نداندخدا را می

باقی بماند، اما اگر عارف در فنا و هیمان متمکن شود و در مقام جمع و شهود حق  ؛  (365ص  ، 1381
از نظر   او  ماند و مبتهج به شهود حق است.رجوعی به خلق ندارد و تحت قبای استتار الهی ناشناخته می
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و یا   )در مقام جمع است(  ]بریده و[ به حق مشغول است  چیزی  هردر هنگام وصول یا از  سینا، »ابن
کة  سع  واسطةبه لباس  در  انصراف  هنگام  و خلق[ و  دو جانب ]حق  در  بهجت خویش قوه  با  رامت، 

 . (همان) آفریده خداست« روترینگشاده 
را با مقامات نبی اکرم)ص( مقایسه    آن  با این تفاوت که  بردمیرا به کار    سیناابنملاصدرا شبیه عبارات  

از بعثت، از اختلاط با خلق هراسان بود و برای عبادت و تفکر در کوه   پیش)ص(  اکرم  پیامبرکند.  می
عطیة انشراح صدر،   واسطةبهوحدت، خداوند    ة مشاهداز بعثت و    پسکرد و  حراء با خدایش خلوت می

به حق و   عارف هنگام وصول. هدایت و تعلیم امت است، به او عطا فرمود ةلازممحبت به خلق را که 
 روترین گشادهچیزی، از    یت او در هرؤجلال الهی و ر  ةمطالعخاطر  به  و  حق  نور  سطةوابه انشراح صدر  

با خلق   پیشاکرم)ص(    پیامبر  ترین خلایق است وو فرحناک   ترینخلقخوش و   از بعثت، از اختلاط 
 وسیع  را  قلبش  خداوند  اینکه  تاکرد  هراسان بود و برای عبادت و تفکر در کوه حراء با خدایش خلوت می

و تعلیم کتاب و حکمت    و به هدایت  کردو او را به سوی مردم مبعوث    داد   قرار  عظیم   را  اخلاقش  و  کرد
  ، 1368  ،ملاصدرا) شاره داردا  انشراحة  را نگشودیم« تا آخر سور  اتو به این قول که »آیا سینه  کردوادارش  

نهایی انشراح صدر با شهود وحدت در کثرت،    ةمبنی بر پیوند مرتبملاصدرا    راتعبا  این   .(190ص  ،7ج 
عدم  انشراح صدر، تمکین در مقام بقای بعد از فنا و  عربینظر ابن  بر بناعربی است. ابن  آرایمنطبق با 

آنچه سنگین است شهود وحدت    .(227ص  ،1ج   ، هـ1422  عربی،ابن )احتجاب وحدت و کثرت از همدیگر است
و احتجاب هنگام استغراق در وحدت  و  ما در مقام جمع  »عربی گوید:  . ابنتفصیلی خلق است  در صور

بار نبوت و مقام دعوت    ،توجه به کثرتعدم به دلیل  نگریم.  میبه حق از خلق، توجه تو را بر آسمان روح  
  پیش بقای بعد از فنا و    بدایتدر    [رجوع به حق]خلق شدت توجه به حق،    دلیل  بهو  است  سنگین    برایت

تمکن بالحق()از  بقای  پس  در  است،  سخت  قبله  برایت  به  را  تو  شویروی  خشنود  آن  به  که   ،ای 
که خداوند فرمود: آیا    طورهمان  . گردانیممیبر  قلب  ة قبلبه  تورا    یوبا انشراح صدر، رو  گردانیم  میبر

نگشودیمسینه را  برنداشتیم؟    (1/انشراح)  ؟ ات  را  سنگینت  بار  را    (2/انشراح)و  کمرت  که  باری  همان 
که راضی باشی همان وجود جمع در صورت تفصیل و عدم احتجاب وحدت  ای  قبله  (3/انشراح)شکستمی

  « شویراضی می   ،بقای شهود وحدت  به همراهاین قبله با دعوت خلق به حق    هبا کثرت است و تو ب
 .(58ص ،1ج  ،همان)

همان مقام نبوت و دعوت است و »عسر« رجوع به انشراح  هسوردر ، »وزر« عربیابنعبارات  بر بنا
از تمکن در بقای بالحق است و »انشراح صدر« عدم احتجاب    پیشخلق در اوایل بقای بعد از فنا و  

دعوت خلق به حق به همراه شهود  این    وحدت با کثرت است و شهود وحدت در عین کثرت است و
 .پسنددرا می  رسول اعظم)ص( آنای است که همان قبلهحق در خلق، 
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را جمع وحدت و کثرت و شهود عارف کامل    روییخوش   منشأدو  و ملاصدرا هر    سیناابن   بنابراین
خلق   در صور  که    ،دانندمیحق  تفاوت  این  آنسیناابنبا  مانند  می  «قوه  ةسع»را    ،  ملاصدرا  و  نامد 

پیوند عقل    ةثمر.  نددامی  تعلیمنبوت و    ةلازم  را  کند و آنتعبیر می  «انشراح صدربه »  آناز  عربی  ابن
عیال الله است. هرچه محبتِ عارف واصل به حق بیشتر    ة نظری و عقل عملی، محبت به خلق به مثاب

  ةکنار»مرید من آن است که بر    گوید:باره چنین میباشد، محبت او به خلق بیشتر است. بایزید دراین
بگیرد و به بهشت فرستد و به جای او خود به دوزخ دوزخ بایستد و هرکه را به دوزخ برند، دست او  

 .(157ص ،1386 ،نیشابوری عطار) «رود

 

 انشراح صدر و هنر
هنر را باعث کمال نفسانی مخاطب ،  سیناابن  ، ولیداندکمال نفسانی هنرمند میمایة  را  ملاصدرا هنر  
محاکات خیالی  در ذهن مخاطب  هنر این قابلیت را دارد که معانی قدسی را  داند؛ یعنی  اثر هنری می

توسط خوانندهکند پندآموز که  اشعار  به همراه  موسیقی  در   صداخوش و    طینتپاکای  .  خوانده شود 
محاکات خیالیِ معانی عقلی و جذب تخیل و وهم به امور قدسی و گذر از مرتبه نفس اماره به نفس  

، عبادت همراه کندمی»چند چیز به آن )تطویع نفس اماره( کمک  :  گویدمی  سیناابن  است.  مؤثرمطم نه  
سازند  را موردقبول اوهام می  هایشاننغمهگیرند و موضوع  که قوای نفس را به کار می  هایینغمهبا فکر و  

از گوینده پندآموز  بلیغ و نغمهو سپس خود سخن  با عبارت  پاک  به طریق روشن و ای  ای خوش و 
 .(360ص ،1381 ،سیناابن )« کنندهاقناع
، هنر به همراه عبادت و عشق عفیف از مقدمات سلوک است. عشق عفیف با تلطیف سیناابننظر    از
برای   سازیزمینهکارکرد عام هنر،    نفس ناطقه است.  ممد کند و  ت قلب، احساس را قوی میو رق    سر 

عشق عفیف است و این ارتباط میان علوم و هنرها با عشق عفیف منحصر به جغرافیای مکانی خاصی 
از   ،بودند ریاضیاتآداب و  و صنایع لطیف و اکثر افرادی که دارای علومما »گوید: . ملاصدرا مینیست
واجد   ،آداب نیکو بودندکه دارای علوم دقیق و صنایع لطیف و    و هر قومی ،شام تا روم و  عراقو   فارس 

»بعید    :سینا نیز کلامی با همین مضمون داردابن   .(172ص  ،7ج   ،1368  ،ملاصدرا)  این عشق لطیف یافتیم«
که راه عاشقان و اهل نجات را طی حکما کسی پیدا شود دارای ظرافت طبع و  د و خردمناست از افراد 

؛  (76ص  ، هـ1425  ،سیناابن )   زیبای انسانی نباشد«  صورتبهنکرده باشد و قلبش خالی از اشتغال)محبت(  

 این هر دو فیلسوف، بر کارکرد علوم و صنایع برای تجربه عشق عفیف اتفاق دارند.بنابر
و این   شودمیکه عشق حقیقی عارف، منجر به عشق و محبت به خلق  طورهمان  نظر صدرالدین،  از

در عشق   ،است   نفوس انشراح صدر عارف برای تکمیل نفوس ناقص و تربیت    ةعشق و محبت، زمین
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نیز چنین حکمی صادق است و خداوند این عشق عفیف را در نفوس اساتید نسبت به    عفیف استاد
  ، ؛ بلکه این عشقاست  زیبایی هستند، بیهوده قرار نداده  شاگردان که صاحب ظرافت و لطافت طبع و

د تا شاگردان  شوبا شاگردان است و این ارتباط عاطفی موجب می  روییخوش مهملی برای انشراح صدر و  
صبر و حوصله بیشتری در تعلیم هنرهای زیبا و    و  و مربیان نیز توجه ند  شوبیشتر به علم و هنر راغب  
از تربیت   کههنگامیکودکان و نونهالان    ؛ ملاصدرا معتقد استداشته باشند  علوم و فنون به نسل بعدی

  انه و مهربان  دلسوزانه   ی نیکو وتوجهتعلیم استادان و معلمان و    نیازمند  ،شوند  نیازبیپدران و مادران  
ربانی    رو،ازاینو    شوندمی کاملعنایت  مردان  نفوس  را    ،در  بهرغبتی  نوجوانان  نسبت  و   نونهالان 

داده  سیماخوش  به    است  قرار  انگیزه  آنان  برای  ایشان و   تأدیبتا  ناقص  نفوس  و تهذیب و تکمیل 
 .(173ـ172ص ،7ج  ،1368 ،ملاصدرا) دشو )نیل به سعادت(نفوس ایشان خلقترساندن به غایت 

عمومی و اجتماعی   ةعرصف را در  عفی، عشق  آداب زیبا و صنایع لطیف  و  علوم دقیق  طرفازیک
شود تا  انشراح صدر در نفوس استادان می  ساززمینه عشق عفیف به ظرفا،    ،دیگرطرف گستراند و ازمی

 .(48ص ،1385  جمعه،  امامی)انتقال داده شود آتی  هاینسل به  هاو هنرم وعلهمین 
را    سیناابن آموزگار  و  مربی  مشخصات  عملی،  حکمت  مباحث  برمیدر  خردمندی،  شماردچنین   :

  (45ص  ،1319  ،سیناابن )آشنایی با آداب تعلیم و معاشرت  ،دامنیپاک، تهذیب اخلاق، مرو ت، وقار،  داریدین

مربیان در عمل آموزش و   صبر و حلمِ»  تهذیب اخلاق و مرو ت است.  آمیخته بامربی    روییخوش که  
اند که نیاز به صرف  محبت به شاگردان دو عامل بسیار مهم در کشیدن آب موجود در چاه درون نوابغ

 .(83 ـ82ص  ،1378 جعفری،) دارد« بسیارانرژی و زمان 
ی  تولید محتوابرای آثار هنری  این ظرفیت را دارد که  ارتباط عرفان و هنر دوسویه است و عرفان  

انتقال و کند و هنر با تحریک ذوق استحسانی مخاطب و محاکات خیالی معارف عرفانی باعث    فاخر
عشق حقیقی و   ة مقدمعشق عفیف است و عشق عفیف،    ساززمینه هنر    .دشومیشهرت مبانی عرفانی 

 دریافت امور شریف عرفانی است. صورت هنری عرفان بیشتر در قالب اشعار عرفانی است. 
،  حکمت متعالیهیر صاحب  و به تعب  اندگریزان مباحث سنگین عقلی و عرفانی    مردم، ازبسیاری از  

  ، 1368  ملاصدرا،)اندرغبتبیصبیان العقول و از دریافت حقایق معقول محروم و به مباحث عقلی  اهل دنیا  

برند. این بدان  از آن بهره میعموم  اما اگر همین مباحث، در قالب و فرم هنری بیان شود،    ،(136، ص 9ج
 ،سیناابن )را دوست دارد  و اعتدال  و ترکیب  تألیف حسن    و  جهت است که انسان به لحاظ فطری نظم

را  (75ص  ،هـ1425 مخاطب  استحسانی  ذوق  هنری،  زیبایی  و   انگیزاندبرمی.  مخاطب  جذب  باعث  و 
اعصار می و  اذهان  در  و  ماندگاری  باعث شهرت کلام   سیناابنجهت،  همینبه شود  را  و وزن  آهنگ 

 .(166ـ165ص ،1381، سیناابن )داندمی
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 های پژوهش یافته
از  و زدودن کدورت و کینه    دریغبیبا خلق و محبت    روییخوش   ،حکمت متعالیهاسفار اربعه در    بر  بنا

، این  و در سفر اول از خلق به حق  در ابتدای سلوکاما    ،است  در بدایت سلوک  تهذیب اخلاق  مراتب
را بر رفع  برای رسیدن به حقیقت باید همت  و    اندکه کثرات، مانع رسیدن به وحدتوجود دارد  نگرش  

 و اختلاط با خلق   های غیرضروریمعاشرتبا  و این مهم    کردمعطوف  جمعیت خاطر  موانع و کسب  
نسبت به سفرهای و    وحشت دارد  ،موانع سلوک  ةمثاببهست. با این نگرش، سالک از خلق  اسازگار  نا

عارف، در انتهای سفر اول )از خلق به حق( و فنای در  حداقل شرح صدر است.    بعدی دارای  ةگانسه
پوشد و چنانچه در فنا و هیمان متمکن شود، میاسمای افعالی و صفاتی، خلعت کرامت و ولایت را  

ندارد و در هیمان حاصل از لذت و ابتهاج مقام جمع رجوعی به خلق   عهده   برهدایت نفوس را    ةوظیف
لاهوت، خلق را مظاهر حق و تحت ربوبیت اسمای الهی   ةمرتبقدر در  سر ندارد؛ در سفر دوم و علم به 

اگر    او از بابت دلسوزی و شفقت است و نه از بابت خشم و غضب.  معروفامربه بیند و در این نگاه،  می
خلق را    ،دشوو متلبس به وجود حقانی    کندبقای بالحق واصل    ةمرتبعنایت الهی او را به سفر سوم و  

حقانی وجود  میبا  و  اش  دارد  توجه  وحدت  به  کثرت  عین  در  و  دؤر  ةواسطبه بیند  حق  خلق،  یت  ر 
شرح صدر کمال  را    عربی، آنروترین افراد با خلایق است و ملاصدرا بسان ابنگشادهو    روترینخوش 

انشراح صدر  می و تکمیل نفوس   تحمل زحمت و مشقت هدایت خلق  ةلازمنامد و معتقد است این 
 ناقص مستعد و اتمام سفر چهارم است. 

ریاضت و عزلت، به دنبال ترک غیرحق   و  ارادهدر مقام    ،از وصول  پیشسالک  حکمت سینوی،    بر  بنا
است و این بدان جهت است که در مقام فرق، خلق را غیر از حق و موانع جذب قوه خیال و وهم به 

و به مقام مکاشفه و معاینه    کندمیسالک پس از تحمل ریاضات، انواری را مشاهده    داند.عالم قدس می
  بنابراین  گذارد و  پا  زیرمبانی شرع و عرف را    ،ام سکر شهود و جذبهدر مقآید. گاهی سالک  نایل می

 نشود عاشق تا فانی در معشوق  .  ست ا  او  ةعهدخارج از    ،انشراح صدرالتزام به تکالیف شرعی و رعایت  
 ترینکوچکل خلق را ندارد و  هایی است که در حالت قبض، تحم دچار قبض و بسطو به وصال نرسد،  

در حالت  ؛ اما  را دارد  روییگشاده   ةمرتب  ترینپایین و    و از خلق گریزان است  دهدرا آزار می  صداها او
مراتب    .سازدمیترین افراد  و مبتهج  روترینخوش مبدل به  او را    ،بسط و انصراف از شهود، شیرینی وصال

ابتهاج    و مقام جمع،  و عارف با فنای در محبوب   در معشوق است که ولایت نام دارد  نهایی عشق، فنای
جانب حق و خلق و جمع وحدت و کثرت، خوشروترین دو  قوه به    ةدر صورت سع  و  کندرا تجربه میدائم  

به جهت  را  با خلق    روییخوش کمال    و ملاصدرا هر دو  سیناابن این  بنابر؛  خلایق است  ترینمنبسطو  
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ملاصدرا و  «سعه قوه»به  سیناابناز این مقام دانند و می الجمعجمعو مقام  شهود حق در مظاهر خلق
 کند. تعبیر می «شرح صدر»به 

عشق عفیف است و    ة تجرب  ةمقدم   ،حکمت سینوی و حکمت متعالیه، تعلیم صنایع و علوم  بر  بنا 
استاد   عفیفعشق    و دریافت امور عالی است. ملاصدرا  سرعشق عفیف، از عوامل اعدادی برای تلطیف  

 داند.میتسهیل امر تعلیم علم و هنر را عامل و شاگرد 
  

 منابع 
 .بوستان کتاب، ، تحقیق مجتبی زارعی، قمالتنبیهات و  الاشارات ،(1381، حسین)سیناابن
 . دار الکتب العلمیه ،، بیروتالبدائع جامع ،(هـ1425)حسین، سیناابن

انجمن آثار و  ،  تهران  ،مشکوة، مقدمه و تصحیح سید محمد  علائی  دانشنامه،  (1383)، حسینسیناابن

 مفاخر فرهنگی. 
، ، مقدمه ابراهیم مذکور و تحقیق قنواتی و سعید زاید، تهرانالالهیات ـ الشفاء ،( 1363)، حسینسیناابن

 .ناصر خسرو
 . سیناابن ،نجمی زنجانی، تهران ، ترجمه محمدو تدبیر منزل سیناابن ،(1319)، حسینسیناابن
 . دار احیاء التراث العربى ،، بیروتعربیتفسیر ابن  ،(هـ1422، محمد بن علی)عربیابن

 دار صادر. ،، بیروتالفتوحات المکیه ،(تا)بیــــــــــــــ
افلاطون)دوره  ،  (1380) افلاطون تهران، جلدی(4آثار  کاویانی،  رضا  و  لطفی  حسن  محمد  ترجمه   ،

 خوارزمی. 
 فرهنگستان هنر.، نا، تهرملاصدرا شناسیعشق  در هنر فلسفه ،( 1385، مهدی)جمعهامامی 

 .دار العلم، ، تهرانالسائرین لمناز ،(هـ1417، خواجه عبداله)انصاری
 طهوری. ،، تصحیح و مقدمه هنری کربن، تهرانشطحیات شرح ،( 1374رازی، روزبهان)شی بقلی

ابوالفضل علی    و  تصحیح محمد قدسی، به کوشش حسن ذوالفقاری،  حافظ  دیوان،  (1387محمد)،  حافظ
 چشمه. ، محمدی، تهران

آثار علامه  تدوی  سسهؤمتهران،  ،  اسلام  دیدگاه  از  هنر  و  زیبایی   ،(1378) محمدتقی  ،جعفری  ن و نشر 
 . جعفری 

 آفتاب فطرت.  ،، قمحیات ثمرات ،( 1397، علی)پرورسعادت

https://ketabnak.com/persons/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8
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و هانری  اشراق  شیخ  مصنفات  مجموعه،  (1380الدین) شهاب  ،سهروردی نصر  تصحیح سید حسین   ،
 . ایران فلسفه انجمن حکمت و، کربن، تهران

 .انتشارات جامعه مدرسین  ،، قمالخصال(، 1362)بن علی ، محمدصدوق
 دفتر نشر کتاب. ،قم  ،الاشارات شرح  ،(هـ1403، نصیرالدین)طوسی

 زوار. ، ، تصحیح محمد استعلامی، تهرانالاولياء تذكرة ،(1386نیشابوری، محمد) عطار

 . قم، بیدار  ،علم اليقين ،(1358، ملامحسن)فیض کاشانی

قشیریه  (،1385عبدالکریم)  ،قشیری احمد  رساله  بن  حسین  ترجمه  بدیع  ،عثمانی،  الزمان تصحیح 
 شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.  ،فروزانفر، تهران

 . شرکت انتشارات علمى و فرهنگى ،، تهرانالحکم فصوص شرح  ،( 1375، محمد داوود)قیصری
،  «و سهروردی سیناابنمقامات عرفانی در اندیشة » ،( 1395)عبدالعلی شکر، ؛هانیه آبادی، حاجی  کوهی

 بهار و تابستان.   ،1 ماره پنجم، ش الس ،عرفانی حکمت
 ، تهران، سوره مهر. اسلامی شناسی هنرحکمت انسی و معرفت ،(1384مددپور، محمد)

، پاییز  83شماره،  مجله شناخت ،  « مشخصات هنر حکمی در حکمت متعالیه»  ،(1399)مصطفوی، نفیسه
 و زمستان.

 ، قم، مصطفوی. الحکمة المتعالية في الاسفار العقلية الاربعة  ،(1368)د ملاصدرا، محم

انجمن حکمت و فلسفه    ،الدین آشتیانی، تهران، تصحیح جلالالمبدأ و المعاد  ،(1354) دملاصدرا، محم
 ایران.

 انجمن حکمت و فلسفه ایران.  ،خواجوی، تهران ، تصحیح محمد  اسرار آلایات  ،(1360)دملاصدرا، محم 
 بنیاد حکمت اسلامی صدرا. ،  ، تصحیح سید حسین نصر، تهرانسه اصل  سالهر  ،(1381) دملاصدرا، محم
محم الربوبیه،  (1382) دملاصدرا،  تهرانالشواهد  داماد،  محقق  مصطفی  تصحیح سید  بنیاد حکمت   ، ، 

 اسلامی صدرا. 
سسه تنظیم و نشر  ؤم  ،تهران ،جهل  و  عقل  جنود  حدیث  شرح،  (1371) روح الله  خمینی، سید  موسوی

 آثار امام خمینی. 
 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. ،  ، تهرانحدیث  چهل  شرح  ،(1373) روح الله  خمینی، سید  موسوی
 خمینی. سسه تنظیم و نشر آثار امام  ؤم  ،، تهرانالسحر  دعاء  شرح  ،(1374)روح الله   خمینی، سید   موسوی

مؤسسه تنظیم و   ،، تهرانوالولاية  الخلافة  الي  الهداية   مصباح  ،(1384)روح الله  خمینی، سید  موسوی

 نشر آثار امام خمینی. 
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  ، ، تهرانالانس  ومصباح  الحکم  فصوص   شرح  علي  تعليقات  ،(هـ1406)روح الله   خمینی، سید  موسوی

 ؤسسه پاسدار اسلام. م
 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.  ، ، تهرانامام دیوان ،(1393)روح الله  خمینی، سید موسوی

 
 
 
 

 


